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دبیرنوشت  

محمدصالح حیدری
کارشناسی ۰۲

سلام، دنیا!
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»شروع«ها ترسناک اند!
وقتی پا در مسیری می گذاری که همه چیزش 
برایت جدید و ناشناخته است، ناگزیر در 
تردید  با شک،  برمی داری  هر قدمی که 
و دل واپسی دست به گریبان خواهی بود. 
این خاصیتِِ شروع است. دل را به دریا 
زدن و از حاشیهٔ امنِِ خود خارج‌شدن 

کارِِ آسانی نیست. 
قدم های نخست را کوتاه برمی داری تا کم‌کم 
خودت را پیدا کنی و جای پایت را در این 
دنیای جدید سفت کنی. شاید این فلسفهٔ 
پشتِِ یکی از قدیمی ترین رسم ها در دنیای 
برنامه نویسی باشد که وقتی می خواهی 
پا در دنیای یک زبانِِ جدید بگذاری، با 
کوتاه ترین قدم شروع می کنی: گلویت را 
صاف می کنی و با صدایی بلند به جهانِِ 
تازهٔ پیشِِ رویت درود می فرستی.»سلام، 

دنیا!« سرآغازِِ یک مسیرِِ جدید است.

»شروع«ها نوید می دهند...
»سلام، دنیا!« پیچیدگیِِ خاصی ندارد؛ یکی 
از ساده ترین برنامه های قابل نوشتن است 
که دهه هاست در دنیای برنامه نویسی جا 
خوش کرده و هرجا حرف از »شروع« باشد، 
سروکله اش پیدا می شود. اما بیایید کمی از 
آن کلیشه زدایی کنیم. »سلام، دنیا!« پیش 
و بیش از آن‌که یک تستِِ فنّّی باشد، یک 
تجربهٔ انسانی ست. هر »سلام، دنیا!« 
به همراه  پیام  دو  می شود،  چاپ  که 
دارد: خبرِِ یک شروعِِ موفقیت آمیز و 
نویدِِ یک مسیرِِ هیجان انگیز در آینده. 
قدمِِ اول با موفقیت برداشته شده است. 

خیال مان راحت است که سیستم درست 
کار می کند، منطقِِ برنامه درست است، حالا 
همه چیز برای ادامهٔ مسیر مهیاست. وقت 
آن شده تا ایده های انتزاعی پا روی زمین 
 بگذارند. »هرچه آغاز ندارد، نپذیرد انجام.«

باید شروع کرد.

»شروع« زبانِِ مشترکِِ ماست.
هرسال، اوایلِِ پاییز و با آغازِِ سالِِ تحصیلیِِ 
جدید، فرایندِِ مشابهی برای نودانشجویانی 
که پا به دانشکده می‌گذارند رخ می دهد. 
قامتِِ  در  حالا  که  سابق  دانشآموزانِِ 
دانشجو با دنیای جدیدی مواجه شده اند 
و دارند قدم‌های اول شان را برمی دارند. شما 
که غریبه نیستید، قصهٔ ما و »پیکسل«، 
صفرِِ  شمارهٔ  که  مجله ای  همین  یعنی 
آن را در دست دارید، هم همین است. 
پیکسل تازه نفس است و اولین روزهای 
حضورش در دانشکدهٔ کامپیوتر را تجربه 
می کند؛ مثلِِ خودتان. پیکسل پرشور است 
و آماده برای ماجراجویی های جدید؛ مثلِِ 
خودتان. پیکسل تجربهٔ زیادی ندارد، آمده 
تا به دنیای پیرامونش سلام کند و پا بگذارد 
به مسیری پُُر از هیجان، یادگیری، چالش و 
دغدغه؛ مثلِِ خودتان. برای شمارهٔ صفرمِِ 
خودش روی موضوعاتی دست گذاشته 
که به طورِِ خاص برای شما، ورودی های 
۰۴، گل چین شده اند؛ از تجربیاتِِ زیستهٔ 
سال بالایی ها گرفته تا آشناییِِ بیشتر با 
دنیای مهندسیِِ کامپیوتر. ماییم و یک دنیا 

مسیرِِ جدید پیشِِ روی مان.
بیایید شروع کنیم...

دربارهٔ پیکسل و  شروع یک مسیر تازه...
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 زیست دانشجویی 

محمد سیدی
کارشناسی ۰۳

به خوابگاه 
خوش آمدید!
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زندگی خوابگاهی برای خیلی ها 
اولین قدم جدی برای ورود به دنیای 

بزرگسالی است.
داستانش هم از همان آخرین خداحافظی 
و )احتمالًاً( در آغوش گرفتن والدین در 
روز ثبت نام دانشگاه شروع می شود. با 
قدم گذاشتن توی خوابگاه، اکثر افراد به 
این موضوع پی می برند که »نه! مثل 
اینکه جدی جدی باید به زندگی مستقل 
از خانواده عادت کنم«. این تصور، شاید 
در ابتدا برای برخی ها یند و حال خوب کن 
باشد، اما برای بعضی ها هم ممکن است 
اول( کمی  هفتهٔ  چند   برای  )حداقل 
آزاردهنده به نظر برسد. ولی خب می توانم 
از الان به شما این مژده را بدهم که با 
گذشت چند ماه به این سبک زندگی تان 
هم عادت می کنید و احتمالًاً قرار است 

خیلی به تان خوش بگذرد.
زندگی خوابگاهی، برای خیلی از 

ماها، اولین تجربهٔ جدیِِ استقلال از 
خانواده است.

نیست که صبح  مامان  از  دیگر خبری 

کرده  آماده  صبحانه  یا  کند  صدایتان 
باشد. اینجا خودتان مسئول همه چیز 
هستید: از برنامه ریزی برای درس و خواب 
گرفته تا مراقبت از سلامتی )حتی شاید 
مجبور باشید دور از خانواده چندروزی از 
روزهای جنگ را هم در خوابگاه سپری 
کنید که امیدوارم دیگر این تجربه برای 
کسی تکرار نشود(. این استقلال در ابتدا 
ممکن است سخت به نظر برسد، اما 
به شما  توانمندی ای  و  اعتمادبه نفس 
فــــــــکر نکنم جایی مشابه  می دهد که 

آن را پیدا کنید.
وارد خوابگاه که  می شوید، اولین 

چیزی که توجه تان را به خودش 
جلب می‌کند، جمعیت است؛

آدم هایی از شهرها و فرهنگ‌های مختلف 
که در ابتدا با شما غریبه اند، اما قرار است 
خیلی زود صمیمی ترین جمع رفاقتی تان  

را  تشکیل دهند.

زندگی جمعی، استقلال و یک دنیا 
ماجرای فراموش نشدنی...
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اینجا همان جایی است که یاد 
می گیرید دوستی‌هایی شکل 

بدهید که گاهی برای یک عمر باقی 
می‌مانند.

چه هم صحبتی در صف غذاخوری باشد، 
هم نشینی  حتی  یا  هم اتاقی شدن  چه 
در سالن مطالعه، همهٔ این موقعیت ها 
می توانند شروع یک رفاقت عمیق و پایدار 

باشند.
اما خوابگاه فقط جای دوستی نیست؛ 
اینجا تمرینی است برای زندگیِِ جمعی. 
باید یاد بگیری چطور با هم اتاقی هایت 
تا  شب ها  که  کسی  با  شوی؛  سازگار 
به  یا کسی که  بیدار می‌ماند  دیروقت 
مرتب بودنِِ اتاق حساس است. همین 
تفاوت ها شاید اول سخت به نظر بیایند، 
اما در عمل تبدیل می شوند به درسی 

بزرگ در صبر، احترام و هم دلی.
شاید هیچ کجا به اندازهٔ خوابگاه یاد 

نگیرید که کنار آمدن با دیگران چقدر 
مهم است.

یکی از جذاب ترین بخشهای خوابگاه، 
خاطره های  تلخ و شیرینی است که تا آخرِِ 
عمر همراه تان خواهد بود؛ خاطره هایی 
که هیچ وقت تکرار نمی‌شوند. شب‌های 
نخوانده  ترم  در طولِِ  اگر  امتحانی که 
باشید )که نود درصدِِ اوقات همین طور 
است(، قرار است تا صبحش هفت جد و 
آباءتان را به دیدارتان بیاورد؛ جشن‌های 
کوچک و خودجوشی که در اتاق ها شکل 
می گیرند، شوخی ها و خنده هایی که تا 
نیمه شب ادامه دارند، لحظاتی که اینترنتِِ 
دلتان  آن قدر کند می شود که  خوابگاه 

می خواهد یکی از گوشی، لپ‌تاپ یا کلهٔ 
مبارک را به دیوار بکوبید.

 همین سختی ها بعدها به شیرین ترین 
خاطرات تبدیل می شوند و وقتی سال‌ها 
بعد به آن روزها فکر می‌کنید، یکهو متوجهِِ 
بناگوش  تا  نیشتان  غیرارادیِِ  بازشدنِِ 

می‌شوید:((
در نهایت، زندگیِِ خوابگاهی ترکیبی 

از سختی ها و شیرینی هاست.
خانوادهٔ  به  دوستانتان  و  هم اتاقی ها 
خاطراتی  و  می شوند  تبدیل  دوم تان 
می سازید که تا همیشه همراه تان خواهند 
ماند. شاید وقتی آخرین شبِِ خوابگاه، 
وسایل‌تان را برای همیشه جمع می کنید، 
آن وقت بفهمید که چقدر خاص و ارزشمند 
بوده است. پس قدرِِ این سال ها را بدانید، 
چراکه همین حالا در حالِِ شروعِِ یکی از 
زندگی تان  به یادماندنی ترین فصل های 
هستید.پس از همین امروز شروع کنید.

این شما و این هم آغازِِ یک زندگیِِ 
جدید...
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 صفر و یک 

پرنیا عظیمی
کارشناسی ۰۳

 پایتون،
جادویی برای برقراری 

ارتباط با کامپیوتر!



11 ویژه نامهٔ ورودی ۰۴

سلام به دانشجویان نوورودِِ دنیای 
جادویی مهندسی کامپیوتر!

بوی تجربه های جدید می آید. به حریمی پا 
گذاشته اید که پر است از کلیدهای طلایی 
برای قفل های نقره ای. یکی از باشکوه ترینِِ 
این کلیدها، هنر برنامه نویسی است و 
چه کلیدی روان  تر، زیباتر و افسون گرتر 
از پایتون برای شروع؟ اگر فکر می کنید 
با  حرف زدن  فقط  یعنی  برنامه نویسی 
ربات هایی به زبان صفر و یک، سخت 
در اشتباهید! پایتون زبانی است که مانند 
فکر  بین  فاصلۀ  جادویی،  طلسم  یک 
شما و اجزای کامپیوتر را از بین می برد.

در سفر​کوتاه امروز، شما را به 
پشت صحنۀ یکی از جذاب ترین 

نمایش نامه های تکنولوژی می بریم.
تصور کنید کامپیوتر یک موجود افسانه ایِِ 
باشکوهی است که فقط زبان‌های خاصی 
را می فهمد و درون یک قلعۀ شیشه ای 
اسیر شده است. برقراری ارتباط با این 
موجود، نیازمند یادگیری زبان های خاص 

و پیچیده ای می شد تا این‌که...
داستان از جایی شروع شد که یک 

شوالیۀ برنامه نویس هلندی به 
نام »خیدو فان روسوم«، از دست 

زبان های برنامه نویسیِِ زمخت و 
عجیب وغریب، برای برقراری ارتباط 

با آن موجود افسانه ای به ستوه 
آمده بود.

یک  با  می خواست  انگار  که  به گونه ای 
دوست ساده حرف بزند؛ اما مجبور بود با 
الفبای هیروگلیف مصری جمله بندی کند!

کریسمس،  تعطیلات  یک  در  پس 
مدرسۀ  کنجکاو  دانشآموز  یک  مثل 
جادویی هاگوارتز که قصد دارد مخفیانه 
کند،  درست  آزمایشگاه  در  معجونی 
پشت کامپیوترش نشست و شروع به 
جادوگری کرد. نتیجه چه شد؟ پایتون! 
نامی که از گروه کمدی محبوبش »مونتی 
پایتون« برداشت. گروهی که دیوانه بازی 
را با هوشمندی درآمیخته بودند؛ دقیقاًً 

مثل خود زبان پایتون!

خیدو یک عقیدۀ طلایی داشت: 
»زیبایی بهتر از زشتی است و 

خوانایی مهم است.« 

افسانه ای  موجود  آن  کنید  فرض 
کرده اید.  پیدا  را  )کامپیوتر(  باشکوه 
در  می تواند  دارد.  بی کران  قدرتی  او 
پیچیده  محاسبات  چشم برهم  زدنی 
 انجام دهد، دنیاهای جدید خلق کند،

یا اسرار نهفته در داده‌ها را برایتان فاش 
کند؛ اما یک مشکل بزرگ وجود دارد: 
شما زبان او را نمی فهمید و او هم زبان 

شما را نمی فهمد.

سفری به دنیای جادو و منطق...
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اینجا است که پایتون وارد ماجرا می‌شود.
پایتون مانند یک کتاب طلسم و 

دایره المعارف جادویی است.
افسانه ای  موجود  از  شما  مثال،  برای 
می خواهید یک »سلام« دوستانه روی 

دهد. نمایش  صفحه 
بدون پایتون، شما باید با الفبای مرموز 
صفر و یک با او صحبت کنید. با پایتون، 
شیک  و  ساده  طلسم  یک  فقط  شما 

می نویسید:
print("!سلام، ای موجود افسانه ای")
جملۀ  همان  واقع  در  کد،  خط  این 
جادویی است که شما از کتاب پایتون 
یاد گرفته اید. وقتی این فرمان را صادر 
می کنید، موجود افسانه ای بلافاصله منظور 
ای  »سلام،  و کلمات  می فهمد  را  شما 
موجود افسانه ای!« را مانند یک نقاشی 
نورانی در آسمان صفحه نمایش کامپیوتر 

برایتان ظاهر می کند.
پس به زبان ساده، پایتون همان 

دانش و توانایی تبدیل افکار و 
دستورات شما به جملات قابل فهم 

برای کامپیوتر است. 
واقع  در  می نویسید،  که  برنامه ای  هر 
که  است  جدید  جادویی  طومار  یک 
قدرت های جدیدی به موجود افسانه ای 

می بخشد. شما 

پایتون مثل یک چاقوی سوییسیِِ همه کاره 
است که در جیب هرکسی جا می شود. یا 
مثل یک دوست خوش برخورد که در هر 
مهمانی حاضر است و همه را مجذوب 

خود می کند.
پایتون در توسعۀ شبکه های اجتماعی 
طراحی  اینستاگرام(،  )مثل�  بزرگ 
سامانه های هوش مصنوعی، تشخیص 
چهره و خودکارسازی کارهای تکراری کاربرد 
گسترده ای دارد؛ به طوری که فرآیندهایی 
مانند مرتب سازی صد فایل را ظرف مدت 

کوتاهی امکان پذیر می سازد.
اگر در یادگیری پایتون گیر کردید، میلیون ها 
برنامه نویس در سراسر جهان آماده هستند 
اپلیکیشن های  و  ابزارها  طریق  از  تا 
مختلف به شما کمک کنند. شما هرگز 

تنها نیستید.
پایتون فقط یک زبان نیست؛ یک 

عینک جادویی است که با آن 
می توانی هر ایده ای را در دنیای 

دیجیتال زنده کنی. 
پر  دیجیتال  دنیای  نمان!  منتظر  پس 
است از ماجراهای ناشناخته. کامپیوترت 

را روشن کن، اولین طلسم خود:
print("!من می توانم")

را بنویس و ببین که چگونه صفحه‌نمایش 
به آیینۀ افسانه های تو تبدیل می شود...
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 آن سوی خط 

امیررضا طالبی )حائر(
کارشناسی ۰۳

پساکنکور...



سلام، دنیـا!14

سیلی با  گوشی  اعلان  خشک   صدای 
می کند.  نوازش  را  گونه هایت  سردی 
چشمانت به سختی گشوده می شوند. 
نه برای کلاس تست و نه برای آزمون‌های 
واقعی. زندگی  برای  بار  این   آزمایشی؛ 
 کنکور تمام شده؛ آن تشویش طغیانگر
ولی خفته بالاخره از صفحۀ ذهن رخت 
بسته است. اما در عوض، صفحۀ جدیدی 
و هیچ  باز  زبانۀ  هزاران  با  می شود  باز 

دکمۀ خروج مشخص؛ دانشگاه!
ورود به دانشگاه برای دانشجوی 

مهندسی کامپیوتر، همسان کد زدن 
در سیستمی است که هنوز دکمۀ 

روشن کردنش را نیافته!
فضاها،  چهره ها،  است؛  تازه  همه چیز 
خرامیدن،  حال  در  گربه‌های  نگاه ها، 
سبزه هایی که از همیشه سبزترند، لبخند 
و  آزادی  ساختمان ها،  زیبای  اما  کوتاه 

البته سردرگمی. و  استقلال 
مدرسه جایی بود که باید خوب 

می خواندی تا نمره بگیری؛ دانشگاه 
اما جایی است که باید بفهمی برای 

چه می خوانی.
یادگیری  درخواهی یافت که  زود  خیلی 
گاهی نمی افتد.  اتفاق  کلاس  در   تنها 

گفت وگویی کوتاه اما مؤثر با یک استاد، 
بیشتر از صدها اسلاید مفاهیم در ذهنت 
جدی  نقاب  پس  در  اساتید  می کارد. 
پرسشهای  به  علاقه مند  ظاهرشان، 

سوال  هر  دغدغه مندانه اند.  و  واقعی 
رایحه ای دارد و اساتید رایحۀ کنجکاوی 

را به خوبی می شنوند.
سال بالایی ها هم منبعی عجیب و غنی 
از تجربه اند؛ نه دیو هستند و نه پری؛ 
تنها آدم هایی، که احتمالا کمی زودتر از 
تو با واقعیت دانشگاه روبه رو شده اند.

برخی هایشان روشنگر راه هستند و بعضی 
دیگر، تنها نشانه هایی که کدام مسیرها 

را نباید رفت.
در​کنار درس، دنیای جذاب 

دیگری هم جریان دارد:گروه های 
دانشجویی.

که  شب هایی  و  مسابقات  رویدادها، 
و  می شود  شروع  الگوریتم ها  از  بحث 
به عمیقترین پرسشهای هستی‌شناسانه 
این حوضچه  در  می رسد.آب تنی کردن 
مفرح هست تا زمانی که از سیل گََهگاه 

ویرانگرِِ این رود در امان باشی.
در این میان، شناختن آدم های 

درست مهم تر از​گرفتن نمرۀ کامل 
است.

هر دوستی، رفیق نیست؛ برخی ها فقط 
یا  از پروژۀ گروهی  یاد می دهند چطور 

جمع های ناسالم فاصله بگیری.
دوری از خانواده، مخصوصا در ترم های 
نه  ابتدایی، خود دیگر معضلی است. 
به خاطر تنهایی؛ بلکه به خاطر تک تک 
لحظاتی که می فهمی این‌بار باید خودت 

میان صفر و یک زندگی؛ آغاز فصل 
فهمیدن ها 
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و  کم خوابی  از  باشی.  خویش  مراقب 
تا  از غذاهای عجیب سلف  سردرگمی، 
است  تمرینی  جملگی  نمره،  اضطراب 
نمره ای  بزرگ شدن، بی آنکه کسی  برای 

در کارنامه ات بنهد. 
سنگینی سایۀ ترس از بی علاقگی به 
رشته ات را هم گاهی بر روی دوشت 

حس می کنی.
در میانۀ یک درس سخت گمان می کنی 
را در  اشتباه آمدی و خودت  که شاید 
مرتعی سرسبز در زیر بوسه‌های پرتوهای 
آفتاب متصور می شوی؛ ولی حقیقت این 
است که علاقه، چیزی نیست که در برگۀ 
انتخاب رشته بنویسند. در طول مسیر 
تجربه ساخته می شود. با هربار فهمیدن‌، 
حتی گاهی  و  هربار شکست خوردن  با 
با همان پروژه  ای که ساعت سه صبح 

بالاخره درست اجرا می شود.
برخی درس ها ظاهرا بی فایده اند؛ اما 

در آینده ای اگرچه دور، می یابی که 
هرکدامشان چگونه تکه های پازل 

ذهنی ات را تکمیل کرده اند.
 درست مانند همان کتاب هایی که آن 
بخوانی.  باید  چرا  که  نفهمیدی  زمان 
از  هست.  همیشه  میانبر  وسوسۀ 
از  بی حساب  استفادۀ  تا  گرفته  تقلب 
هوش مصنوعی. میانبرها احتمالا تو را 
ساعتی یا حتی روزها پیش می اندازند؛ 
لیک افسوسِِ نیاموختن کل زندگی ات 

گرفت. دربر خواهد  را 
پس خالی از لطف نیست که بدانی 

تفاوت است میان پاس شدن و 
یادگیری.

به اول  ترم  همان  از  هم   زِِبِِلََک هایی 
دنبال کارند. گاهی پیش از آن که بفهمند 
درخت مهارتشان به کدام سمت گروییده.

تعجیل برای کاریابی شبیه فشردن 
دکمۀ RUN پیش از دیباگ کردن 

است. شاید درست کامپایل شود؛ 
ولی احتمالًاً خطاهای زیادی دارد.

دانشگاه دنیایی است بس متنوع؛ آدم‌ها، 
سلیقه ها، باورها و رفتارهایی که تا دیروز 
تصورشان هم نداشتی. این گوناگونی، 
اگر درست درکش کنی، به تو یاد می دهد 
واقعی گفت وگو کنی،  دنیای  در  چطور 
احترام بگذاری و شنوندۀ خوبی باشی 
پایه گذار  سازنده  تعامل  یقین  به  که 

موفقیت های بسیاری است.
پایان هر ترم، به سان انتشار 

نسخه‎ ای جدید از خودت است؛
کمی بالغ تر، شاید خسته تر، اما دقیقتر 
درک کرده ای که مسیر یادگیری فقط با 
با  گاهی  نمی شوند.  ساخته  کتاب ها 
انسان ها، گاهی با اشتباه ها و گاهی در 
سکوت شب هایی که هیچ چیزی طبق 
برنامه پیش نمی رود و تا ددلاین تمارین 
چیزی نمانده؛ همان شب هایی که ماه با 
تابشش قلب شکسته ات را تیمار می کند 
مهم ترین که  بیابی  کار،  سرانجام   که 

قطعه و جزء این دانشگاه تو بودی!
دوران پساکنکور، یعنی شروع فصلی 

که دیگر​کسی برایت سوال طرح 
نمی کند؛ تو هستی که باید سوال 
درست را پیدا کنی، اگر چه جوابی 

نیابی.
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 رادیو پیکسل 

سید احمد موسوی
کارشناسی ۰۲

دانشگاه فقط 
درس نیست!
سید مهدی امیرموسوی

کارشناسی ۰۲
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با قسمت اول رادیو پیکسل در 
خدمت دکتر آشتیانی هستیم. یکی 

از اساتید برجستهٔ گروه نرم افزار 
دانشکدهٔ مهندسی کامپیوتر. سلام 

دکتر. وقت تان بخیر. خسته نباشید. 
اگر سلام و علیکی هست بفرمایید.

و  شما  خدمت  می کنم  عرض  سلام 
بینندگان  بعدا�  شاید  و  شنوندگان 
گفت و گوی  که  امیدوارم  و  محترم تان 

باشیم. داشته  خوبی  خیلی 

 خودتان را معرفی کنید. 
ً
دکتر لطفاً

دربارهٔ مسیر علمی ای که پیمودید 
یک مقداری بفرمایید که بچه ها با 

شما آشنا بشوند.

مسیر علمی ای که من پیمودم این جوری 
بود که از سال ۱۳۸۴ هستم در خدمت 
آمدم  یعنی  صنعت!  و  علم  دانشگاه 
لیسانس مهندسی کامپیوتر  در مقطع 
نرم افزار )حالا آن زمان ورودی ها جداگانه 

می آمدند؛ یعنی تو مثلًاً نرم افزار علم و 
صنعت قبول می شدی.( ورودی نرم افزار 
هم  دکترا  و   ۸۸ ورودی  ارشد   ،۱۳۸۴

ورودی ۹۰.

از چه زمانی تدریس را شروع کردید؟

تدریس به طور غیررسمی در قالب حل 
تمرین و این ها که بود دیگر، از همان 
سال های آخر کارشناسی و بعدش هم 
ارشد و این ها. یک خرده شاید جدی تر 
تقریباًً سال های دوم و سوم دکترا بود 
که اصلًاً درسی به نام خودم ارائه شد و 
بعدش هم که فکر می کنم سال ۹۶ بود 
که من این جا شروع هیئت علمی ا م بود 

و دیگر شروع شد.

چه چیزی باعث شد که وارد این 
رشته و حوزه ای که الآن داخلش 
فعالیت دارید و تدریس می کنید 

بشوید؟ چرا آمدید کامپیوتر؟

گفت وگویی با دکتر مهرداد آشتیانی 
دربارهٔ رشد، یادگیری و مهارت های 

دانشجویی
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صرفاًً علاقه مندی. یکی دوبار به بچه‌ها 
که  افتاده  راه  موج  این  الآن  گفتم، 
»کامپیوتر!« و »کامپیوتر رشتهٔ اول شد« 
و نمی دانم »رتبه های برتر کنکور می روند 
کامپیوتر« و این ها. شاید یکی از دلایلش 
این است که خب بازار کار خوبی دارد. 
بدی  رشتهٔ  مهاجرت  برای  مثلًاً  شاید 
دادیم  ما کنکور  زمانی که  ولی  نباشد. 
این جوری نبود. یعنی کامپیوتر آن قدرها 
ترند نبود. بد نبود ها؛ جزو مهندسی‌های 
مهندسی  مثلًاً  ترندها  ولی  بود.  خوب 
برق بود. مهندسی مکانیک بود. حتی 
مثلًاً مهندسی عمران بود و آن هایی که 
این رشته را می زدند خب علاقه داشتند 
دیگر. از روی علاقه می زدند. من هم چون 
کامپیوتر را خیلی علاقه‌مندی به سمتش 
داشتم، علاقه داشتم کلًاً. همیشه گفته ام، 
 Game پیش از ورود به دانشگاه خیلی
Developement دوست داشتم. دوست 
داشتم مثلًاً گیم توسعه بدم و این ها. 
خیلی منظم و سیستماتیک همهٔ نرم 
افزارها را زدم! یعنی زدم نرم افزار شریف، 
نرم افزار تهران، همین‌جوری آمدم پایین 
امیرکبیر، علم و صنعت، بهشتی، خواجه 
نصیر. که دیگر علم و صنعت قبول شدم.

به نظرتان یک دانشجوی تازه وارد 
باید چه مهارت هایی را در ابتدای 

کار مد نظرش قرار بدهد؟ چی خوب 
است که اول کار دستش باشد؟

همیشگی  دسته بندی  همان  ببین 
منظر  از  نرم.  و  سخت  مهارت های 

مهارت های سخت من فکر می کنم اوجب 
واجبات برای بچه هایی که وارد کامپیوتر 
می شوند این است که در ترم های اول 
برنامه نویسی را مسلط بشوند. شاید 
بتواند  که  اتفاق هایی  بدترین  از  یکی 
رخ بدهد این باشد که بچه هایی که از 
ترم های پایین می آیند بالا حتی در نوشتن 
برنامه های ساده هم مشکل داشته باشند 
و یک مقدار حس راحتی با آن نداشته 
باشند. این معمولًاً گریبان گیر می شود در 
ادامهٔ دروس و خیلی وقت ها هم ممکن 
است اصلًاً به زده شدن یا کم علاقه‌شدن 
آن فرد نسبت به رشته اش منتهی بشود. 
بنابراین فکر می کنم حداقل در این سال 
اول، چندتا درس کلیدی برای دانشکده 
وجود دارند )حالا اگر دروس عمومی و 
این ها را بگذاریم کنار.( من فکر می کنم 
 ،Data Structures ،دروس برنامه نویسی
ریاضیات گسسته، این ها دروسی است 
که پایه های مهمی را می سازد از منظر 
مهارت های  منظر  از  تخصصی.  دانش 
نرم و غیرتخصصی به نظرم مهم ترین 
توانمندی ای که بچه ها باید در خودشان 
به وجود بیاورند، مهارت ارتباطی ست. 
با  بتوانند  هم  مؤثر.  ارتباط  مهارت 
دوستان شان ارتباط خوبی برقرار بکنند، 
هم بتوانند با اساتیدشان ارتباط خوبی 
بدهند.  بازخورد  بتوانند  بکنند.  برقرار 
بازخورد مؤثر بدهند. هم به خودشان؛ 
دریافت  بازخورد  که  اولین کسی  اصلًاً 
یعنی  خودمانیم.  خودمان،  از  می کند 
خودمان صادقانه می توانیم به خودمان 
بازخورد بدهیم. یعنی مثلًاً »فلانی این‌جا 
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نیستی.«،  »این جا خوب  زدی!«،  را گند 
»این جا خوبی.« بنابراین من فکر می کنم 
آن مهارت ارتباطی اولین است. و خب 
خیلی از بچه ها هم چون ممکن است 
که اصلًاً نقل مکان کرده باشند، مثلًاً از 
شهرهای خودشان آمده باشند، بچه‌هایی 
که در خوابگاه هستند، معمولًاً با چالش 
تطبیقپذیری هم روبه رو می‌شوند. یعنی 
باید خودشان را وفق بدهند با محیط. 
حالا این خیلی وقت ها درست مدیریت 
به وجود  را  و ضربهٔ خودش  نمی شود 
می آورد. خیلی وقت ها درست مدیریت 
پیدا  وفق  خوب  خیلی  فرد  و  می شود 
می کند و کارش را جلو می برد. و از همه 
مهم تر چیزی که به نظر من می‌تواند کمک 
تطبیق پذیری  این  که  بچه ها  به  بکند 
بهتر برایشان اتفاق بیافتد، قرار گرفتن 
در کامیونتی های خیلی سازنده و سالم 
است. به نظرم خیلی کامیونیتی ای که 
دور هر فردی شکل می گیرد )که این مثلًاً 
می شود گروه دوستان، به خصوص در 
است.  مؤثر  آدم  آن  رشد  در  دانشگاه( 
اگر شما در کامونیتی ای قرار بگیرید که 
ارزش های آن کامیونیتی، آن گروه، این 
باشد که: »آقا درس مهم نیست« و »شب 
را  »کی حال و حوصله اش  و  امتحان...« 

دارد؟« و »اصلًاً دانشگاه کیلو چند است؟« 
و »آقا سیستم آموزش در ایران داغون 
است« و مثلًاً »این هایی که درس خواندند 
تهش چی شدند که حالا ما چی بشویم؟« 
و نمی دانم »در این مملکت تو دلال باشی 
خب  درمی آوری«،  پول  بیشتر  ده برابر 
این ها ممکن است بخشیش ذره هایی 
از حقیقت در خودش داشته باشد ولی 
این دیالوگ ها هیچ کمکی به پیشرفت 
نمی کنند. و وقتی در گروهی قرار می گیری 
که این ها می شود ارزش‌ها و دیالوگ‌های 
غالبش، به نظرم خرده خرده تو هم با 
همان شکل شخصیت علمی و تخصصی 

خودت را شکل می دهی...

ادامهٔ مصاحبه را در رادیو پیکسل 
بشنوید...




